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 )عليه السلام(پرتوى از سيره و سيماى اميرالمؤمنين على
 

ى سال پس از واقعه فيـل و بيسـت و سـه             ، چهارمين پسر ابوطالب، در حدود س      )عليه السلام (اميرالمؤمنين على 
سال پيش از هجرت در مكّه معظمّه، از مادرى بزرگوار و باشخصيت، به نام فاطمه، دختر اسـد بـن هشـام بـن                 

 .عبدمناف ، روز جمعه سيزده رجب در كعبه به دنيا آمد
 

 .تا شش سالگى در خانه پدرش ابوطالب بود) عليه السلام(على
 

از سىسال گذشته بـود در مكـّه قحطـى و گرانـى             ) صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول خدا در اين تاريخ كه سنّ      
صلى االله عليه وآله    (به مدت هفت سال در خانه پيامبر اكرم       ) عليه السلام (پيش آمد و اين امر سبب شد كه على        

 .، تا اول بعثت، زندگى كند و در مكتب كمال و فضيلت آن حضرت تربيت شود)وسلم
 

و لَقَد كُنتْ أَتـَّبعِه إِتّباع الْفصَيلِ اثََرَ أمُهِ، يرفَْع لى فـى كـُلِّ           «: نهج البلاغه مىفرمايد   192منين در خطبه    اميرالمؤ
و من در پى او بودم چنانكه بچه در پى مـادرش، هـر روز بـراى                 »«.يوم منِْ أَخلاْقِهِ علمَا، و يأمْرنُى باِلاقِْْتِداء بِهِ       

صلى (بعد از آن كه محمد».ق و خوى خويش نشانه هاى برپا مىداشت و مرا به پيروى آن مىگماشتمن از خل
 .نخستين مردى بود كه به او گرويد)عليه السلام(به پيامبرى مبعوث گرديد، على) االله عليه وآله وسلم

 
 .براى اولين بار ابوطالب پسر خود را ديد كه با پسرعموى خود مشغول نمازاند

 
پدر، من اسـلام آورده ام و بـراى خـدا بـا پسـر عمـوى خـويش نمـاز                     :  پسر جان چه كار مىكنى؟ گفت      :گفت

 .مىگزارم
 

 .از وى جدا مشو كه البته تو را جز به خير و سعادت دعوت نكرده است: ابوطالب گفت
 

 .ودنماز گزارد، على ب)صلى االله عليه وآله وسلم(نخستين كسى كه با رسول خدا: ابن عباس مىگويد
 

به مقام نبوت برانگيخته شـد، و از روز سـه شـنبه علـى نمـاز                )صلى االله عليه وآله وسلم    (روز دوشنبه رسول خدا   
 .خواند

 
» !خويشان نزديكتر خود را انـذار كـن       « يعنى   ;»و أنَْذِر عشيرَتكَ الاقَْربينَ   «در سال سوم بعثت بعد از نزول آيه         

ى عبدالمطّلب را كه حدود چهل نفر بودند دعوت كرد و بـه آنهـا ناهـار                 بن) صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول خدا 



 3

كدام يـك از    : داد، اما آن روز نشد سخن بگويد، روز ديگر آنها را دعوت كرد و بعد از صرف ناهار به آنها فرمود                    
رخاسـت و   ب)عليـه السـلام   (شما مرا يارى كرده و به من ايمان مىآورد تا برادر و جانشين بعد از من باشد، علـى                  

 .من حاضرم تو را در اين راه يارى دهم! اى رسول خدا: فرمود
 

 .بنشين: فرمود
 

 .من آماده ام: برخاست و فرمود)عليه السلام(آن گاه سخن خويش را تكرار كرد و كسى برنخاست و فقط على
 

 .فرمود بنشين
 

 .سخن خود را تكراركرد)صلى االله عليه وآله وسلم(بار سوم رسولخدا
 

 .برخاست و آمادگى خود را براى يارى و همراهى پيامبر اعلام كرد) عليه السلام(لىباز ع
 

إِنَّ هذا أَخى و وصِييى و وزيرى و وارثِـى و خَليفَتـى فـيكُم مـِنْ                 «:فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم    (پيامبر اكرم 
بعد از سـيزده سـال   ».س از من مىباشداين على، برادر و وصى و وارث و جانشين من در ميان شما پ          » «.بعدى

 .در مكّه، مقدمات هجرت آن حضرت به مدينه فراهم شد) صلى االله عليه وآله وسلم(دعوت رسول خدا
 

لازم اسـت در بسـتر مـن    : فرمـود )عليه السـلام (به على) صلى االله عليه وآله وسلم  (در شب هجرت، پيامبر اكرم    
خوابيد و آن شب كـه اول ربيـع الاول   )صلى االله عليه وآله وسلم(دادر بستر رسول خ  ) عليه السلام (بخوابى، على 

عليه (سال چهاردهم بعثت بود، ليلة المبيت ناميده مىشود و بر اساس روايات در همين شب آيه اى درباره على                  
 .نازل شد)السلام

 
به جانب كعبـه    ) معليه السلا (، همراه على  )صلى االله عليه وآله وسلم    (چند شب پيش از هجرت، شبى رسول خدا       

 .حركت كردند
 

 .روى شانه من سوار شو: فرمود)عليه السلام(به على) صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر اكرم
 

سوار شد و مقدارى از بتهاى كعبـه را از جـا            ) صلى االله عليه وآله وسلم    (روى شانه رسول خدا   ) عليه السلام (على
 . قريش ندانند كه اين كار را چه كسى انجام داده استكندند و درهم شكستند و آنگاه متوارى شدند تا
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به فاصله سه روز بعد، از آن كه امانـت          ) عليه السلام (، على )صلى االله عليه وآله وسلم    (بعد از هجرت پيامبر اكرم    
 يعنى مـادرش فاطمـه بنـت اسـد و فاطمـه دختـر رسـول                 ;هاى رسول خدا را به صاحبانش داد، همراه فواطم        

و فاطمه دختر زبير و مسلمانانى كه تا آن روز موفقّ به هجرت نشده بودند، عازم ) يه وآله وسلمصلى االله عل  (خدا
 .مدينه گرديد

 
چون او را ديد از فداكارى      ) صلى االله عليه وآله وسلم    (وقتى وارد مدينه شد پاهايش مجروح شده بود، رسول خدا         

 .آن حضرت قدردانى و تشكر كرد
 

ميان مهـاجر و انصـار رابطـه بـرادرى را برقـرار             ) صلى االله عليه وآله وسلم    (ر اكرم در سال اول هجرت كه پيامب     
در ».تو در دنيا و آخرت برادر مـن هسـتى         »«.أنَتْ أَخي فِي الدنْيا و الاْخِرةَِ     «: فرمود) عليه السلام (ساخت به على  

 .واج كردازد) عليها السلام(با فاطمه زهرا) عليه السلام(سال دوم هجرت، اميرالمؤمنين
 

 روز نيمه ماه رمضـان      ;شد) عليه السلام (در رمضان سال دوم هجرت، دو افتخار بزرگ نصيب على بن ابيطالب           
داد و در هفدهم ماه رمضان      )عليه السلام (را به على  ) عليه السلام (خداوند، امام حسن مجتبى   ) يا سوم (سال دوم   

 .زبانزد خاص و عام گرديد) عليه السلام(منينسال دوم، جنگ بدر پيش آمد كه شجاعت و قهرمانى اميرالمؤ
 

بـه  ) عليه السلام ( نفر آنها را على    36مسلمانان در جنگ بدر هفتاد نفر از كفاّر را كشتند كه            : شيخ مفيد مىگويد  
 .تنهايى كشت و در كشتن بقيه هم ديگران را يارى نمود

 
 .در شوال سال سوم هجرت، غزوه معروف اُحد پيش آمد

 
 .پرآوازه است» بدر«در اين غزوه هم مانند )عليه السلام(ىنام عل

 
ا مِنـّى و   «: فرمود )عليه السلام (در باره على  )صلى االله عليه وآله وسلم    (در همين غزوه بود كه رسول خدا       إِنِّ علِيـ

 كرد  و در همين غزوه بود كه منادى در آسمان ندا           ».همانا على از من است و من از اويم        » «.أنَاَ مِنْه :»  فيلا س
      لِىلا فَتى اِلاّ ع يا چهـارم  (در سال سوم    ».شمشيرى جز ذوالفقار و جوانمردى جز على نيست       » «.اِلاّ ذُوالْفَقارِ و (

را به اميرالمؤمنين عطا فرمود، پسرى كه نُه نفر امام بر           ) عليه السلام (هجرت بود كه خداوند متعال، امام حسين      
 . آمدندحقّ از نسل مبارك وى پديد

 
در مقابل عمرو بن عبدود به مبارزه       ) عليه السلام (پيش آمد و على   ) يا احزاب (در شوال سال پنجم، غزوه خندق       

تمام ايمان كه علـى     » «.برَز الايِْمانُ كُلُّه إلَِى الشِّركِْ كُلِّهِ     «:فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم    (ايستاد، رسول خدا  



 5

رو أفَضْـَلُ      «:و نيز فرمود  ».رو بن عبدود است به جنگ ايستاد      است در مقابل تمام شرك كه عم       لمَبارزةُ علِى لعِمـ
در سال  ».مبارزه على در مقابل عمرو، برتر از اعمال امتم تا روز قيامت است            » «.منِْ أعَمالِ أمُتى إلِى يومِ الْقِيمةِ     

إنِّى دافِع الرّايةَ غَدا إلِى     «: فرمود) ه وآله وسلم  صلى االله علي  (روى داد كه رسول خدا    » خيبر«هفتم هجرت، غزوه    
                  لَه اللّه فْتَحتّى يح رْجِعرِ فَرّار، لا يكَرّار غَي ،ولُهسر و اللّه هحِبي و ولَهسر و اللّه ِحبل يجفردا اين پرچم را بـه      »«.ر

 و رسولش هم او را دوست مىدارنـد، و حملـه            دست كسى مىدهم كه خدا و رسولش را دوست مىدارد، و خدا           
در سـال هشـتم     ».كننده اى است كه گريزنده نيست و برنمىگردد تا خداوند به دسـت او فـتح و پيـروزى آورد                   

ستحكم مكّه را فتح كرد و آخرين سنگر م       ) صلى االله عليه وآله وسلم    (هجرت، در بيستم ماه رمضان، رسول خدا      
 .بتپرستى را از ميان برداشت

 
صـلى  (همراه رسول خـدا   ) عليه السلام (پيش آمد و على   » طائف«و سپس غزوه    » حنين«بعد از فتح مكّه غزوه      

صـلى االله عليـه وآلـه       (بود، در غزوه حنين فقط نُه نفر از جمله اميرالمؤمنين با رسول خـدا             ) االله عليه وآله وسلم   
 .باقى ماندند و ديگران گريختند) وسلم

 
، فقـط در ايـن      )صلى االله عليه وآله وسلم    ( غزوه رسول خدا   27بوك پيش آمد، و از      در سال نهم هجرت، غزوه ت     

همراه آن حضرت نبود، چون پيغمبر او را به جانشينى خود در مدينه گذاشت، و حـديث                ) عليه السلام (غزوه على 
 تكَـُونَ مِنـّى     أمَـا تَرضْـى أَنْ    «:فرمود)عليه السلام (در همين باره است كه پيامبر اكرم به على        » منزلت«معروف  

آيا خشنود نيستى كه منزلت تو نسبت به مـن، هماننـد منزلـت              »«.بمِنْزلَِةِ هارونَ منِْ موسىإِلاّ أنََّه لانَبِى بعدى      
) عليه السلام(و در همين سال بود كه على».هارون نسبت به موسى باشد، جز آن كه پس از من پيامبرى نيست

 .ت را از ابوبكر بگيرد و آنها را از طرف پيغمبر بر بتپرستان بخوانددستور يافت تا آيات سوره برائ
 

را به يمـن    ) عليه السلام (، على )صلى االله عليه وآله وسلم    (در سال دهم هجرت، در پنجم ذىالقعده، پيامبر اكرم        
 .مدندفرستاد تا مردم را به اسلام دعوت كند، و بر اثر دعوت وى بسيارى از مردم به دين مبين اسلام درآ

 
در آن روز ضـمن     )صلى االله عليه وآله وسـلم     (پيش آمد كه رسول خدا    » غدير خم «در همين سال بود كه قضيه       

هر كه من رهبر اويـم،      »«منْ كُنتْ مولاه فَهذا علِى مولاه     «: معرفّى اميرالمؤمنين به عنوان جانشين خود، فرمود      
 نفر از دانشمندان سنىّ از قرن 360 نفر از تابعين و 84ابى و  نفر صح110اين حديث را » .اين على رهبر اوست

 .دوم تا قرن سيزدهم هجرى روايت كرده اند
 

وفاضتَ «:مىگويد) عليه السلام(از دنيا رفت، على) صلى االله عليه وآله وسلم(در سال يازدهم هجرى، رسول خدا
    كْرى نَفسدص رى وَنَ نحيدر حـالى كـه بنـا بـه         ». و گردنم از تن مفارقت نمود      جان گرامىات ميان سينه   »«.ب
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 ت نبىصلى االله عليه وآله وسلم    (وصي(   او على وصى ،) مشغول غسل و كفن و دفن حضرتش بـود،         ) عليه السلام
 .در سقيفه بنى ساعده دست به نوعى كودتا زدند» اصحاب سقيفه«
 

م را تيره و تباه كـرد و سـنتّ سـيئه اى پايـه               توطئه شومى كه آثار و عوارض آن تاريخ را سياه و سرنوشت مرد            
گذارى شد كه از آن پس در هر عصر و نسل در ظلمت شب، بوزينگان اموى و عباسى يكى پس از ديگرى بـر            

 .تخت جستند و رهبرى امت اسلامى را به بازى گرفتند
 

سلمانان بود، زيرا به تعبير فنّى      به عبارت ديگر آنچه در سقيفه اتفاق افتاد زيربناى خيانتى بزرگ و تاريخى به م              
، اصـحاب سـقيفه بـا تردسـتىتمام در ايـن مـاجرا پيـروز شـدند و                   »افضـل «بـر   » مفضـول «كلمه، بـا تقـدم      

 .را با آن همه سوابقِ درخشانِ جهاد و دانش و تقوا، خانه نشين نمودند) عليه السلام(اميرالمؤمنين
 
زيرپاى زر و زور و تزوير نهاده شد، بلكـه مهمتـر آن كـه               )لسلامعليه ا ( سال تمام، نه تنها حقِّ مسلّمِ على       25و  

 .حقِّ تمامى آحاد و افراد و ملّتى كه بايد زمامدارى عادل و آگاه بر آنها حكومت كند پايمال گرديد
 

اس را فـراهم سـاخت، و                        سرانجام همين نوع خلافت بود كه زمينه سلطه و حاكميت بنىاميه و سـپس بنىعبـ
را فـداى   » حقيقـت «ـئَه تقدمِ مفضول بر افضل بود كه بهانه اى به دست بهانه جويـان داد تـا                  همين سنتّ سيِّ  

 .نفسانى خويش كنند» مصلحت«
 

در دوران حكومت پنج ساله اميرالمؤمنين، عواملى دست بـه دسـت هـم داد و مـانع اصـلاحات و عـدالتى كـه                         
 .مىخواست شد) عليه السلام(على

 
 يعنـى پيمـان شـكنانى    ;لمؤمنين بيشتر صرف خنثى كردن توطئه ها و مبارزه با ناكثين    در اين مدت، وقتِ اميرا    

 يعنـى خـارج     ; يعنى ستمگران و زورگويانى چون معاويـه و پيـروانش و مـارقين             ;چون طلحه و زبير و قاسطين     
 .چون خوارج نهروان، گرديد) عليه السلام(شوندگان از اطاعت على

 
 ساله خود، در حـد اعـلاى پـاكى و تقـوا، درسـتى، ايمـان و                  63تمام دوران عمر    در  ) عليه السلام (اميرالمؤمنين

زندگى كرد و جز خدا هدفى نداشت و هر كارى كه مىكرد      » لا تَأخُذهُ فِى اللّهِ لوَمةَلائِم    «اخلاص، روى حساب    
 .ى خدا بودآن همه شيفته بود برا)صلى االله عليه وآله وسلم(به خاطر خدا بود، و اگر به پيامبر اكرم

 
 .او غرق ايمان و اخلاص به خداى متعال بود
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او تمام عمرش را با طهارت و تقوا سپرى كرد و طيب و طاهر و آراسته به تقوا خدا را ملاقـات نمـود، در خانـه                           
 .خدا به دنيا آمد و در خانه خدا هم از دنيا رفت

 
به  «;»فُزْت و رب الكْعَبةِ   «: اركش رسيد فرمود  او به راستى دلباخته حقّ بود، همان وقتى كه شمشير بر فرق مب            

 . رمضان سال چهلم هجرى اتفاق افتاد21شهادت آن حضرت در شب » .خداى كعبه رستگار شدم
 
 

 )عليه السلام(نكته هاى برجسته از سيره امام على
 
 شد، عبدالرّحمان بـن   ـ در جريان شوراى شش نفرى كه به دستور عمر براى انتخاب خليفه بعد از او تشكيل 1

عوف كه خود را از خلافت معذور داشته بود ظاهراً در مقام بى طرفى قرار گرفت و نامزدى خلافـت را در امـام                        
 .على و عثمان منحصر دانست و بر آن شد تا در ميان آنان يكى را برگزيند

 
 .بيعت كنداز على خواست تا با او به كتاب خدا و سنتّ رسول االله و روش ابوبكر و عمر 

 
من بر اساس كتاب خدا و سنتّ رسول خدا و طريقه و روش خود در اين كار «: فرمود) عليه السلام (اما امام على  

 ! اما همين مسأله چون به عثمان پيشنهاد شد، در دم پذيرفت و به آسانى به خلافت رسيد».مىكوشم
 
 به درخواست اكثريت قاطع مردم مسلمان، ناچار به پس از قتل عثمان آن گاه كه بنا) عليه السلام( ـ امام على2

پذيرش رهبرى بر آنان گرديد، در شرايطى حكومت را به دست گرفت كه دشوارى ها در تمام زمينه ها آشـكار                     
حقوقى، مالى وادارى، آشـكار  : شده بود، ولى امام با همه مشكلات موجود، سياست انقلابى خود را در سه زمينه              

 .كرد
 

اصلاحات او در زمينه حقوقى، لغو كردن ميزان برترى در بخشش و عطا و يكسـانى و  :صه حقوقىالف ـ در عر 
خوار نزد من گرامـى اسـت تـا حـقّ وى را بـاز               «: برابر دانستن همه مسلمان ها در عطايا و حقوق بود و فرمود           

 » .ستانم، و نيرومند نزد من ناتوان است تا حقّ ديگرى را از او بگيرم
 

همه آنچه را كه عثمان از زمين ها بخشيده بود و آنچه از اموال كه ) عليه السلام(امام على: مالىب ـ در عرصه 
: به طبقه اشراف هبه كرده بود، مصادره نموده و آنان را در پخش اموال به سياست خود آگاه سـاخت، و فرمـود                      

فه كه بر عهـده شـما باشـد بـر           من يكى از شمايم، هر چه من داشته باشم شما نيز داريد و هر وظي              ! اى مردم «
 .عهده من نيز هست
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 .من شما را به راه پيغمبر مىبرم و هر چه را كه او فرمان داده است در دل شما رسوخ مىدهم
 

جز اين كه هر قطعه زمينى كه عثمان آن را به ديگران داده و هر مالى كه از مال خدا عطا كرده بايد بـه بيـت                           
 .المال باز گردانيده شود

 
ا كه هيچ چيز حقّ را از ميان نمىبرد، هر چند مالى بيابم كه بـا آن زنـى را بـه همسـرى گرفتـه باشـند و               همان

 .كنيزى خريده باشند و حتّى مالى را كه در شهرها پراكنده باشند آنها را باز مىگردانم
 

 » .در عدل، گشايش است و كسى كه حقّ بر او تنگ باشد، ستم بر او تنگتر است
 

 : سياست ادارى خود را با دو كار عملى كرد) عليه السلام(امام على:ه ادارىج ـ در عرص
 
 . ـ عزل واليان عثمان در شهرها1
 
 . ـ واگذاشتن زمامدارى به مردانى كه اهل دين و پاكى بودند2
 

 به همين جهت فرمان داد تا عثمان بن حنيف، والى بصره گردد و سهل بن حنيف، والى شام، و قيس بن عباده،
والى مصر و ابو موسى اشعرى، والى كوفه، و درباره طلحه و زبير كه بر كوفه و بصره ولايت داشتند نيـز چنـين         

 .كرد و آنها را با ملايمت از كار بر كنار ساخت
 

 .معاويه را عزل نمود و حاضر به حاكميت چنان عنصر ناپاكى بر مردم شام نبود) عليه السلام(امام
 

 .يط و اوضاع، هجوم به معاويه و پاكسازى او از نظر سياسى بودموضع امام در آن شرا
 

او خويشتن را مسئول مىديد كه مسقيماً انشعاب و كوشش در تمردّ و سر پيچى غير قـانونى را از بـين ببـرد و                         
 .اين خلل را معاويه و خطّ بنى اميه به وجود آورده بودند

 
 زيرا پاكسازى كالبد اسلام از آن پليدى هـا، وظيفـه            ;سازى كند مىبايست اين متمردّان را پاك    )عليه السلام (امام

 . هر چند امرى دشوار مىنمود;امام بود
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به عبارت ديگر علتّ عزل معاويه و اعلان جنگ بر ضد او، انگيزه مكتبى بود كه انگيـزه اى بـزرگ بـه شـمار                         
 .مىرفت

 
يدانى بر ضد تجزيه سياسى و ميـدانى بـر ضـد            م: در دو ميدان نبرد مىكرد    )عليه السلام (و بدين گونه امام على    

انحراف داخلى در جامعه اسلامى، انحرافى كه در نتيجه سياست سابق از جبهه گيرى غير اسلامى شكل گرفته                  
 .بود
 

در پاكسازى آن اوضاع منحرف و باز ستاندن اموال از خائنـان، بـى              ) عليه السلام (و از اينجا ارزش كارهاى امام     
 .هيچ نرمى و مدارا، آشكار مىگردد

 
همانا كه معاويـه خطـّى از خطهـاى اسـلام و مكتـب بـزرگ آن را نشـان                    «: مىفرمود) عليه السلام (امام على 

 .ن را مجسم مىسازدنمىدهد بلكه جاهليت پدرش ابوسفيا
 

او مىخواهد موجوديت اسلام را به چيزى ديگر تبديل سازد و جامعه اسلامى را به مجمعى ديگـر تغييـر دهـد،                      
 .مىخواهد جامعه اى بسازد كه به اسلام و قرآن ايمان نداشته باشند

 
عليـه  (مـام با همـه مشـكلاتى بـراى كـه ا         ».به صورت حكومت قيصر و كسرى در آيد       » خلافت«او مىخواهد   

پيش آمد آن حضرت از مسير خويش عقب نشينى نكرد، بلكه در خطّ خويش باقى مانـد و كـار ضـربه                      ) السلام
زدن به تجزيه طلبان را تا پايان زندگانى شريف خود ادامه داد و تا آن دم كه در مسجد كوفه به خـون خـويش                    

ى شام بود تا سپاهى را كه از باقى سـپاهيان  در غلطيد، براى از بين بردن تجزيه، با سپاهى آماده حركت به سو           
 .اسلام جدا شده بود و به رهبرى معاويه اداره مىشد از بين ببرد

 
در چشم مسلمانان آگاه تنها كسى بود كه مىتوانست پس از عميق شدن انحـراف و                ) عليه السلام (بنابراين امام 

 .مل جور و تبعيض و انحصار طلبى بجنگدريشه دوانيدن آن در پيكره اسلام، دست به كار شود و با هر عا
 

» انسان كامل«، چهل حديث را كه هر كدام درسى از معارف پربار آن          )عليه السلام (از ميان سخنان سازنده امام    
است برگزيدم، باشد كه در پرتو اشعه تابناك آن خورشيد هدايت و ولايت، فضاى تاريـك جهـل و ضـلالت را                      

 .ملِ انسانى خويش نائل آييمبشكافيم و به رشد و تعالى كا
 
 
 



 10

 چهل حديث
 

 ) : عليه السلام(قالَ أمَيرُالمؤمِْنينَ علىِ بنُ أَبيطالب
 
  خير پنهانى و كتمان گرفتارى-1
 

 .منِْ كُنوُزِ الجْنَّةِ الْبِرُّ و إِخْفاء العْملِ و الصبرُ علَى الرَّزايا و كِتمْانُ المْصائبِِ
يعنـى  (و صبر بر مصيبتها و نهان كردن گرفتاريهـا          ] نيك[ نيكى كردن و پنهان نمودن كار      ;تاز گنجهاى بهش  

 .است) عدم شكايت از آنها
 
  ويژگى هاى زاهد-2
 

َلالُ شكُْرهْشغَْلِ الحي لَم و ،َرهبص رامْغْلبِِ الحي نْ لَمنْيا مفِى الد ألَزّاهِد. 
 .ر صبرش غلبه نكند، و حلال از شكرش باز نداردزاهد در دنيا كسى است كه حرام ب

 
  تعادل در جذب و طرد افراد-3
 
 ».و أبَغضِ بغيضكَ هوناً ما عسى أَنْ يكوُنَ حبيبك يوما ما. أَحببِ حبيبك هوناً ما عسى أَنْ يعصِيك يوما ما«

 .دشمنت آرام بيا، بسا كه روزى دوستت شودبا دوستت آرام بيا، بسا كه روزى دشمنت شود، و با 
 
  بهاى هر كس-4
 

 .قيمةُ كُلِّ امرءِ ما يحسنُِ
 .ارزش هر كسى آن چيزى است كه نيكو انجام دهد

 
  فقيه كامل-5
 
هم منِْ رحمةِ اللّهِ و لَم يؤمِْنْهم       الاَ أُخْبِرُكُم باِلْفَقيهِ حقَّ الْفَقيه؟ِ منْ لَم يرَخِّصِ الناّس فى معاصِى اللّهِ و لَم يقَنِّطْ              «

                   فيها تَفَقُّه سة لَيرَ فى عِبادلا خَي و ،إلِى ما سوِاه نْهةً عغْبعِ القُرآنَ ردي لَم كْرِ اللّهِ ومنِْ م .     سرَ فى عِلْم لَيلاخَي و
 ».رٌو لا خَيرَ فى قِراءة لَيس فيها تَدب. فيهِ تَفكَُّرٌ
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آيا شما را از فقيه كامل، خبر ندهم؟ آن كه به مردم اجازه نـافرمانى خـدا را ندهــد، و آنهــا را از رحمـت خـدا        
نوميد نسازد، و از مكر خدايشان آسوده نكند، و از قرآن رو به چيز ديگر نكنـد، و خيـرى در عبـادت بدون تفقّه                      

 . در قرآن خواندن بدون تدبر نيستنيست، و خيـرى در علم بدون تفكّر نيست، و خيرى
 
  خطرات آرزوى طولانى و هواى نفس-6
 
ه                   : إنَِّما أَخشْى علَيكُم إثِْنَينِ   « وى فإَنَِّـ ا إِتِّبـاع الْهـ طوُلَ الامَْلِ و اتِّباع الْهوى، أمَا طوُلُ الامَْلِ فَينسِْى الاْخِرةََ و أمَـ

 ».يصد عنِ الحْقِّ
اما درازى آرزو سبب فراموشى آخرت شـود،  . درازى آرزو و پيروى هواى نفس:  شما از دو چيز مىترسم     همانا بر 

 .و اما پيروى از هواى نفس، آدمى را از حقّ باز دارد
 
 مرز دوستى-7
 
»َديقكدى صَديقاً فَتعص ِديقكص ودلاَ تَتَّخِذَنَّ ع.« 

 .با دوستت دشمنى مىكنى] با اين كار[با دشمنِ دوستت دوست مشو كه 
 
 اقسام صبر-8
 
 ».ألَصبرُ علَى المْصيبةِ، و الصبرُ علَىالطاّعةِ، و الصبرُ علَى المْعصِيةِ: ألَصبرُ ثلاَثَةٌ«

 .معصيت] ترك[صبر بر مصيبت، و صبر بر اطاعت، و صبر بر : صبر بر سه گونه است
 
  تنگدستى مقدر-9
 

نْ ضُيولاًمْأمم عضَي فَقَد نُ نظََر منَِ اللّهِ لَهسح ِظنَُّ أَنَّ ذلكي دهِِ، فَلَمهِ فى ذاتِ يلَيقَ ع. 
 

 .و منْ وسع علَيهِ فى ذاتِ يدهِِ فَلَم يظنَُّ أَنَّ ذلكِ استِدراج منَِ اللّهِ فَقَد أمَنَِ مخوُفاً
 

ه اين از لطف خدا به اوست، يك آرزو را ضايع كرده و هر كه وسعت در مال                  هر كه تنگدست شد و نپنداشت ك      
 .يافت و نپنداشت كه اين يك غافلگيرى از سوى خداست، در جاى ترسناكى آسوده مانده است
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  عزّت، نه ذلتّ-10
 

فَيوم لكَ و يوم علَيك فإَذِا كانَ لكَ فلاَ تَبطـَرْ،و إذِا كـانَ              : نِالَمْنِيةُ و لاَ الدنِيةُ و التَّجلُّد و لاَ التَّبلُّد و الدهرُ يوما           
 .علَيك فلاَ تحَزَنْ فَبكِِلَيهمِا ستخُْتَبرُ

چون ! روزگار دو روز است، روزى به نفع تو، و روزى به ضرر تو            ! و بى باكى نه خود باختن     ! مردن نه خوار شدن   
 .ون به زيانت گرديد غم مخور، كه به هر دوى آن آزمايش شوىبه سودت شد شادى مكن، و چ

 
  طلب خير-11

 
تشَارنِ اسم لا نَدِم و ،تخَارنِ اسم ما حار. 

 .هر كه خير جويد سرگردان نشود، و كسى كه مشورت نمايد پشيمان نگردد
 

  وطن دوستى-12
 

 .عمرَتِ الْبلاِد بحِب الأَوطانِ
 . دوستى وطن آباداندشهرها به حب و

 
  سه شعبه علوم لازم-13

 
 .ألَْفِقْه للاِدَْيانِ، و الطِّب للاِبَْدانِ،و النَّحو لِلسِّانِ: ألَعِْلْم ثلاَثَةٌ

 .فقه براى دين، و پزشكى براى تن، و نحو براى زبان: دانش سه قسم است
 

  سخن عالمانه -14
 

يوا فِى العِْلْمِ تَبتكََلَّمكُمنَ أقَْدار. 
 .عالمانه سخن گوييد تا قدر شما روشن گردد

 
  منع تلقين منفى-15

 
 .لا تحُدثْ نَفسْك بِفَقْر و لا طوُلِ عمر
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 .فقر و تنگدستى و طول عمر را به خود تلقين نكن
 

  حرمت مؤمن-16
 

َةُ مالِهِ كحْرمح كُفْرٌ و قِتالُه قٌ وِؤمْنِِ فسْالم مِهِسِبابةِ دْرم. 
 .دشنام دادن به مؤمن فسق است، و جنگيدن با او كفر، و احترام مالش چون احترام خونش است

 
  فقر جانكاه-17

 
 .ألَْفَقْرُ المْوت الاَْكْبرُ، و قِلَّةُ العِْيالِ أَحد الْيسارينِ و هو نصِف العْيشِ

 .م يكى از دو توانگرى است، كه آن نيمى از خوشى استو عائله ك! فقر و ندارى بزرگترين مرگ است
 

  دو پديده خطرناك-18
 

 .خوَف الْفَقْرِ و طَلبَ الْفخَْرِ: أهَلكَ الناّس إثِْنانِ
 .ترس از ندارى و فخرطلبى: دو چيز مردم را هلاك كرده

 
  سه ظالم-19

 
الرّاضِى هِ ولَيعينُ عالم ثلاَثَةٌألَعْامِلُ باِلظُّلْمِ و بِهِ شُرَكاء . 

 .شخص ستمكار و كمك كننده بر ظلم و آن كه راضى به ظلم است، هر سه با هم شريكاند
 

  صبر جميل-20
 

 .صبرٌ عِنْد المْصيبةِ حسنٌ جميلٌ، و أَحسنُ منِْ ذلكِ الصبرُ عِنْد ما حرَّم اللّه علَيك: ألَصبرُ صبرانِ
صبر بر مصيبت كه نيكو و زيباست، و بهتر از آن صبر بر چيزى است كـه خداونـد آن را              : قسم است صبر بر دو    

 .حرام گردانيده است
 
 
 



 14

  اداى امانت-21
 

 .أدَوا الامَْانَةَ و لوَ إلِى قاتِلِ ولْدِ الانَْْبياءِ
 .امانت را بپردازيد گرچه به كشنده فرزندان پيغمبران باشد

 
 ت طلبى پرهيز از شهر-22
 

لَم، لا                  :لكِمُيلِ بنِ زيِاد  ) عليه السلام (قالَ مت تسَـ م تعَلـَم و اصـ رويدك لاتشَْهرْ، و أَخْفِ شخَصْك لا تـُذْكَرْ، تعَلَّـ
َرفِوُنكعلا ي و الناّس ِرفَلا تع ،دينَه َرَّفكإذِا ع كلَيع. 

 .ان دار كه شناخته نشوى، ياد گير تا بدانى، خموش باش تا سالم بمانىآرام باش، خود را شهره مساز، خود را نه
بر تو هيچ باكى نيست، آن گاه كه خدا دينش را به تو فهمانيد، كه نه تو مـردم را بشناسـى و نـه مـردم تـو را                              

 ).يعنى، گمنام زندگى كنى(بشناسند 
 

  عذاب شش گروه -23
 

ألَعْرَب باِلعْصبيةِ و الدهاقينَ باِلكِْبرِ و الامُْراء باِلجْورِ و الْفُقَهاء باِلحْسدِ و التُّجار باِلخِْيانـَةِ               : إِنَّ اللّه يعذِّب سِتَّةً بسِِتَّة      
 .و أهَلَ الرُّستاقِ باِلجْهلِ

مانروايان را  عرب را به تعصب، و خان هاى ده را به تكبر، و فر            :خداوند شش كس را به شش خصلت عذاب كند        
 .به جور، و فقيهان را به حسد، و تجار را به خيانت، و روستايى را به جهالت

 
  اركان ايمان-24

 
 .ألَتَّوكُّلِ علَى اللّهِ، و التَّفوْيضِ إلَِى اللّهِ و التَّسليمِ لامَِرلِلّهِ، و الرِّضا بِقضَاءِ اللّهِ: أَلايِْمانُ على أَربعةِ أَركان

 .توكّل بر خدا، واگذاردن كار به خدا، تسليم به امر خدا و رضا به قضاى الهى: مان چهارپايه دارداي
 

  تربيت اخلاقى-25
 
 ».و عودوا أنَْفسُكُم الحِْلْم. ذلَِّلوُا أَخلاْقكَُم باِلمَْحاسنِِ، و قوَدوها إلَِى المْكارِمِ«

 .بزرگوارى هايشان بكشانيد و خود را به بردبارى عادت دهيداخلاق خود را رامِ خوبى ها كنيد و به 
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  آسانگيرى بر مردم و دورى از كارهاى پست-26
 
 ».لاتُداقُّوا الناّس وزناً بوِزن، و عظِّموا أقَْداركُم باِلتَّغافُلِ عنِ الدنِى منَِ الامُْورِ«

 . را با كناره گيرى از كارهاى پست بالا بريدنسبت به مردم، زياد خرده گيرى نكنيد، و قدر خود
 
 

  نگهبانان انسان-27
 
»                       قـَعلا ي ى فـى بِئـْر وَتَردأَنْ لا ي فظَوُنَهحفظََةٌ منَِ اللّهِ يح هعم منَِ النّاسِ إِلاّ و دأَح سلَي ا، إنَِّهرءِْ حِرْزْكَفى باِلم

،عبس هصيبلا ي هِ حائطٌِ ولَيلِهِعنَ أَجيب و نَهيخَلُّوا ب لُهأَج فإَذِا جاء .« 
آدمى را همين دژ بس كه كسى از مردم نيست، مگر آن كه با او از طرف خدا نگهبـان هاسـت كـه او را نگـه                            
مىدارند كه به چاه نيفتد، و ديوار بر سرش نريزد، و درنده اى آسيبش نرسـاند، و چـون مـرگ او رسـد او را در                          

 .اجلش رها سازندبرابر 
 

  روزگار تباهىها-28
 
ؤْتمَنُ فيـهِ إِلاَّ الخْـائنُِ و لا                           « يأْتى علَى الناّسِ زمانٌ لا يعرفَ فيهِ إلاَّ المْاحِلُ و لا يظَرَّف فيهِ إِلاَّ الْفـاجِرُ و لا يـ

ةَ مغْرمَا وصِلَةَ الرَّحِمِ منا، و العِْبادةَ استطِالَةً علَى الناّسِ و تعَديا و    يخوَنُ إِلاَّ المؤتمَنُ، يتَّخِذُونَ الَْفْئَ مغْنمًَا و الصدقَ       
 ».ذلكِ يكوُنُ عِنْد سلطانِ النِّساءِ، و مشاورةِ الامِْاءِ، و إمِارةِ الصبيانِ

 خوش طبـع و زيـرك دانسـته         زمانى بر مردم خواهد آمد كه در آن ارج نيابد، مگر فرد بىعرضه و بىحاصل، و               
نشود، مگر فاجر، و امين و مورد اعتماد قرار نگيرد، مگر خائن و به خيانت نسبت داده نشود، مگر فرد درستكار و 

در چنين روزگارى، بيتالمال را بهره شخصى خود گيرند، و صدقه را زيان به حساب آورند، وصله رحـم را                    ! امين
وسيله بزرگى فروختن و تجاوز نمودن بر مردم قرار دهند و اين وقتى است كه با منتّ به جاى آرند، و عبادت را      

 ! زنان، حاكم و كنيزان، مشاور و كودكان، فرمانروا باشند
 

  زيركى به هنگام فتنه-29
 
 ». لا ظَهرٌ فَيرْكبَ، و لا ضَرعْ فَيحلبَ;كنُْ فِى الْفِتْنَةِ كاَبنِ اللَّبونِ«

 .ر دو ساله باش كه نه پشتى دارد تا سوارش شوند و نه پستانى تا شيرش دوشندهنگام فتنه چون شت
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  اقبال و ادبار دنيا-30
 
 ».إذا أقَْبلتَِ الدنيا على أَحد أعَارتْه محاسنَِ غَيرهِِ، و إذِا أدَبرَت عنْه سلَبتْه محاسنَِ نَفسِْهِ«

يگران را بدو به عاريت سپارد، و چون بدو پشت نمايد، خوبى هايش چون دنيا به كسى روى آرد، نيكويى هاى د
 .را بربايد

 
  ناتوان ترين مردم-31

 
»منْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهم عنْ ضَيم زُ مِنْهجَأع نِ اكْتسِابِ الاِْخوْانِ، وزَ عجنْ عزُ الناّسِ مجَأع.« 

ن دوستان را ندارد، و ناتوانتر از او كسى است كه دوستى بـه  ناتوانترين مردم كسى است كه توانِ به دست آورد        
 .دست آرد و او را از دست بدهد

 
  فرياد رسى و فرح بخشىِ گرفتار-32

 
 ».منِْ كَفاّراتِ الذُّنوُبِ العْظِامِ إغِاثَةُ المْلْهوفِ و التَّنْفيس عنِ المْكْرُوبِ«

 .ياد رسيدن، و غمگين را آسايش بخشيدن استاز كفاّره گناهان بزرگ، فرياد خواه را به فر
 

  نشانه كمال عقل-33
 
»الكْلاَم َقْلُ نَقصْالع إذِا تَم.« 

 .چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد
 

  رابطه با خدا-34
 
رَ دنْيـاه     منْ أصَلَح ما بينَه و بينَ اللّهِ أصَلَح اللّه ما بينَه و بينَ الناّسِ و منْ               « و .  أصَلَح أمَرَ آخِرَتِهِ أصَلَح اللّه لـَه أمَـ

 ».منْ كانَ لَه منِْ نَفسِْهِ واعظٌِ كانَ علَيهِ منَِ اللّهِ حافظٌِ
آن كه ميان خود و خدا را اصلاح كند، خدا ميان او و مردم را اصلاح مىكند و آن كه كار آخرتِ خود را درست                         

 .و آن كه او را از خود بر خويشتن واعظى است، خدا را بر او حافظى است.  او را سامان دهدكند، خدا كار دنياى
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  افراط و تفريط-35
 
 ».هلكَ فِى رجلانِ محبِ غال و مبغضِ قال«

 .دوستى كه اندازه نگاه نداشت و دشمنى كه بغض ـ مرا ـ در دل كاشت: دو تن به خاطر من هلاك شدند
 

 يت و درايت روا-36
 
 ».إعِقِلوُا الخَْبرَ إذِا سمعِتمُوه عقْلَ رعِاية لاعقْلَ رِواية، فإَِنَّ رواةَ العِْلْمِ كَثيرٌ، و رعاتُه قَليلٌ«

كـه راويـان علـم    ! هر گاه حديثى را شنيديد آن را با دقتّ عقلى فهم و رعايت كنيد، نه بشنويد و روايـت كنيـد      
 .ندگانِ آن اندك در شماربسيارند و رعايت كن

 
  پاداش تارك گناه-37

 
 ».ما المُْجاهِد الشَّهيد فى سبيلِ اللّهِ بِأعَظَم أَجرًا ممِنْ قَدر فعَف، لكَاد العْفيف أَنْ يكوُنَ ملكَاً منَِ المْلائكَِةِ«
 

 كـردن ـ توانـد ـ لـيكن ـ پارسـا مانـد و         مزد جهادگرِ كشته در راه خدا بيشتر نيست از مرد پارسا كه ـ معصيت 
 .چنان است كه گويى پارسا فرشته اى است از فرشته ها

 
  پايان ناگوار گناه-38

 
 ».أذُْكُرُوا انقطِاع اللَّذّاتِ و بقاء التَّبعِاتِ«
 

 .به ياد آريد كه لذّتها تمام شدنى است و پايان ناگوار آن بر جاى ماندنى
 

  صفت دنيا-39
 
 ».تغَُرُّ و تضَُرُّ و تمَرُّ: فَةِ الدنْيافى صِ«
 

 .مىفريبد و زيان مىرساند و مىگذرد:در صفت دنيا فرموده است
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  دينداران آخر الزمّان-40
 
»               هملامِ إِلاَّ اسمنَِ الاِْس و همسقى فيهِ منَِ الْقُرآْنِ إِلاّ ربمانٌ لا يلَى الناّسِ زأْتى عي .  مهساجِدئِذ عامِرةٌَ مـِنَ    مموي

سكاّنُها و عمارها شَرُّ أهَلِ الاَْرضِ، مِنْهم تخَْرجُ الْفِتْنَةُ و إلَِيهِم تَأْوِى الخْطَيئَةُ يردُونَ منْ               . الْبِناءِ خَراب منَِ الْهدى   
 .شَذَّ عنْها فيها

 
 .و يسوقوُنَ منْ تَأَخَّرَ إلَِيها

 
 قوُلُ اللّهرانَ         « تعَالى   ييفيها ح ليمْالح ُفِتْنَةً أَتْرك ِلى أُولئكثنََّ ععََلاب ْلَفتلَ  » فَبى حَفع قَد و .    تَقيلُ اللّهَنُ نسَنح و

 ».عثْرةََ الغَْفْلَةِ
مردم را روزگارى رسد كه در آن از قرآن جـز نشـان نمانـد و از اسـلام جـز نـام آن، در آن روزگـار سـاختمان                              

ساكنان و سازندگان آن مسجدها بدترين مردم زمين        . سجدهاى آنان نو و تازه ساز است و از رستگارى ويران          م
 .اند، فتنه از آنان خيزد و خطا به آنان درآويزد

 
 .آن كه از فتنه به كنار ماند بدان بازش گردانند، و آن كه از آن پس افتد به سويش برانند

 
و چنين كـرده    » وگند، بر آنان فتنه اى بگمارم كه بردبار در آن سرگردان مانَد           به خودم س  «: خداى تعالى فرمايد  

 .است، و ما از خدا مىخواهيم از لغزش غفلت درگذرد
 


